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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

17عضو باند بزرگ جعل و کلاهبرداری که با شناسایی 
املاک متروکه برای آنها سند جعل می‌کردند  و این 
املاک را با قیمت گزاف به فروش می‌رساندند دستگیر 
شدند. به گزارش همشهری، اعضای این باند هر کدام 
وظیفه خاصی داشتند. چند نفر تخصص‌شان جعل 
ســند بود، برخی در امور املاک فعالیت می‌کردند 
و مســئولیت پیدا کردن خریدار را به‌عهده داشتند 
و برخی نیز مسئول شناســایی خانه‌هایی بودند که 
صاحبانشان سال‌ها سری به آنها نزده بودند. به‌گفته 
ســردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی 
تهران، اعضای این باند با اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان 

اداره سیزدهم شناسایی و دستگیر شدند.
وی توضیح داد: کارآگاهان در نخستین‌گام با اقدامات 
اطلاعاتی گســترده متوجه شــدند 17مرد جوان با 

همدســتی یکدیگر املاک بلاصاحــب را در تهران 
شناســایی می‌کردند و پس از تهیه سند جعلی، این 

املاک را به قیمت گزافی می‌فروختند.
سردار گودرزی ادامه داد: کارآگاهان پس از دریافت 
این اطلاعات مهم با بهره‌گیری از شــیوه‌های کشف 
نوین جرم و کار اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان را در نقاط 
مختلف تهران شناسایی و پس از هماهنگی‌های لازم 

با مرجع قضایی آنها را دستگیر کردند.
وی گفت: 5 عضو اصلی این باند سابقه‌دار و حرفه‌ای 
بودند که در امــور املاک، جعل ســند و... فعالیت 
داشتند و تنها در 2 معامله ملکی 50میلیارد تومان 
به جیب زده بودند.رئیس پلیس آگاهی تهران افزود:‌ 
با اعتراف متهمان به جرائم ارتکابی تحقیقات از آنها 

ادامه دارد.

پرونده 
جنجالی

»خطرناک‌تر از اصغر قاتل«، »قاتل کلاه نمدی«، 
»قاتل قمــار باز«، »قاتل غزل‌خوان«، »شــبح 
چاه‌های قنات« و... اینها همگی عناوینی است 
که رســانه‌ها برای معرفی قاتلی مخوف به نام هوشــنگ امینی 
ورامینی انتخاب کرده بودند؛ جنایتکار بی‌رحمی که از سال ۱۳۳۳ 
تا ۱۳۴۱، پسربچه‌ها را فریب می‌داد، دست و پایشان را می‎بست، 

به آنها تجاوز می‌کرد و در نهایت به قتل می‌رساند.
به گزارش همشــهری، در آذر 1342وقتی قرار شد حکم اعدام 
هوشنگ امینی ورامینی در میدان توپخانه تهران اجرا شود، سیل 
عظیمی از مردم از شــب قبل به آنجا آمده بودند تا شاهد لحظه 
اعدام این مرد باشند. رسانه‌ها گزارش کرده بودند که این مرد در 

جریان جنایات سریالی خود 67نفر را به قتل رسانده است.
هوشــنگ جوانی لاغر اندام، با لباس‌های ژولیده بود که همیشه 
کلاه نمدی بر سر داشت. غزل‌های حافظ را از بر بود و در جمع‌ها 
و محافل حافــظ خوانی می‌کرد. حتی زمانی کــه پای چوبه دار 
رفت، بلندگو را از نگهبان گرفت و برای جمعیتی که به تماشایش 

ایستاده بودند، آواز خواند.

اما انگیزه او از جنایاتش چه بود؟
هوشــنگ امینی که بعدها روزنامه‌ها به‌خاطر اینکه در ورامین 
زندگی می‌کرد، لقب هوشــنگ ورامینی به او داده بودند، شاگرد 
راننده کامیــون بود. همچنیــن از قماربازهــا و لات‌های بدنام 
ورامین به شمار می‌رفت. از سال 1333وقتی پسربچه‌ها که اغلب 
کودکان کار بودنــد، یکی پس از دیگری در ورامین گم شــدند، 
بین مردم پیچید کــه  یک» بچه‌خوره« به ورامین آمده اســت. 

اما کسی خبر نداشت 
که همه ایــن اتفاقات 
زیر سر هوشنگ است. 
قربانیان هوشنگ فقط 
پســربچه‌ها نبودند. او 
گاهی بزرگسالان را هم 
به قتل می‌ر‌ساند. شاید 
جنجالی‌تریــن قربانی 
او، یک مستشار آلمانی 
به نام ارنست لانگه بود 
که ناپدید شدن او برای 

ایران دردسرساز شــد. هوشــنگ او را در حال مستی در یکی از 
خیابان‌های تهران گیر انداخته و بعــد از انتقال به محلی خلوت 
و اجرای نقشه شــومش، به قتل رسانده و جسدش را در یک چاه 
انداخته بود. قتل‌های این مرد ادامه داشــت تا اینکه با فرار پسر 
نوجوانی از دســت این قاتل ســریالی، راز هولناک او فاش و وی 
دستگیر شد. او در ابتدا به قتل 7کودک و یک فرد خارجی اعتراف 
کرد و بعد از اینکه پرونده‎اش به دادسرای تهران ارجاع شد، قتل 
2کودک دیگر را نیز گردن گرفت. هوشــنگ اعتــراف کرد که 
قربانیانش را در چاه می‌انداخته است و بازپرس پرونده در آن زمان 
دســتور داد همه چاه‌های ورامین را بازرسی کنند که در نهایت 

23جسد از چاه‌ها بیرون آمد.
او همچنین اعتراف کرد به چند زن در خارج از ورامین تجاوز کرده 
و آنها را کشته است. هوشنگ ورامینی به چند کودک نیز در شمال 
کشور تجاوز کرده و آنها را به قتل رسانده بود. او جسد یکی از بچه‌ها 

را در ساحل دریا دفن کرده بود. حتی آخرین قربانی‌اش در شمال 
را بعد از کشتن از درخت آویزان کرده بود. با دستگیری او بود که 

روزنامه‌ها تیتر زدند؛ »قاتلی خطرناک‌تر از اصغر قاتل.«
بدین‌ترتیب، او به اعدام محکوم شد و به‌خاطر شهرتش در جنایات 
بی‌رحمانه‌اش سیل جمعیت برای تماشای به دار آویختنش راهی 
محل اعدام شدند. همه از شب قبل آمده بودند تا نزدیک‌ترین جا 

به چوبه دار را از آن خود کنند.
هوشنگ شــب قبل از اعدامش با خبرنگار رادیو مصاحبه کرد. 
حاصل این مصاحبه 20ساعت صدای ضبط شده بود که هیچ وقت 
منتشر نشد؛ چرا که مسئولان رادیو می‌گفتند که حتی با حذف 
قسمت‌های وحشتناک آن هم قابل پخش نیست و خانواده‌های 

قربانیان را دیوانه می‌کند.
این قاتل بی‌رحم، صبح اعدام در کمال خونسردی پای چوبه‌دار 

آوازی ‌خواند و به دار آویخته شد.

شبح غزل خوان، 67قتل در کارنامه‎اش داشت

فروش املاک مردم با مدارک جعلی 

جوان 37ساله که 4سال پیش و با دریافت کلیه 
پیوندی، زندگی‌ تازه‌ای را آغاز کرده بود، بر اثر 
حادثه‌ای دچار مرگ مغزی شد و این بار او بود 
که اعضای بدنش به بیماران نیازمند اهدا شد.

بــه گــزارش همشــهری، هفته گذشــته 
بیمارستان سینای تهران شاهد عمل اهدای 
عضو منحصربه‌فردی بود؛ چراکه بیمار مرگ 
مغزی‌ای که قرار بود اعضای بدنش به بیماران 
نیازمند اهدا شــود، خودش سال‌ها در صف 
پیوند عضو بود. او 4سال قبل‌تر توانسته بود با 
دریافت کلیه پیوندی، زندگی تازه‌ای را شروع 
کند، اما حالا دچار مرگ مغــزی و با رضایت 
خانواده‌اش، پیکرش به اتاق عمل منتقل شده 

بود تا عمل اهدای عضو انجام شود.

شب حادثه 

شامگاه چهارشــنبه 28آذر‌ماه امسال بود که 
شهاب محمودزاده که با پدر و برادرش شاهین 
زندگی می‌کرد به آنها گفت که ســرش درد 

می‌کند و به اتاقش رفت تا استراحت کند.
بعد از گذشت مدتی وقتی از او خبری نشد، 
پدرش به اتاق او رفت و آنجا بود که متوجه 
وضعیت بد شهاب شد. به‌نظر می‌رسید که 
او دچار حمله قلبی شده و شرایط وخیمی 

دارد. 
پدر با دیدن این وضعیــت با عجله با اورژانس 
تمــاس گرفــت و دقایقــی بعد شــهاب به 
بیمارستان منتقل شــد. پزشکان می‌گفتند 
که او به‌دلیل بالا رفتن فشــار خونش سکته 
کرده و به کما رفته است. پسر جوان در بخش 
مراقبت‌های ویژه بستری شد، اما همه علائم 

و آزمایش‌ها از اتفاقی دردناک خبر می‌داد.

مرگ مغزی 

ناصر محمود‌زاده، پدر شــهاب در گفت‌وگو با 

همشهری می‌گوید: شبی که این اتفاق افتاد، 
شهاب حال خوشی نداشت؛ من هم نگرانش 
بودم. برای همین دقایقی بعد از اینکه به اتاقش 
رفت، دلم شور زد و ســراغش رفتم. صدایش 

کردم، اما جواب نشنیدم. او بیهوش شده بود.
وی ادامه می‌دهد: از دیدن حال بد شهاب هول 
شدم و سراســیمه به بیرون از خانه رفتم و از 
همسایه‌ها کمک گرفتم. آنها اورژانس را خبر 
کردند. تکنیسین اورژانس پســرم را معاینه 

کرد و گفت که فشارش بالا رفته و سکته کرده 
است و باید به بیمارستان منتقل شود. او را به 

بیمارستان آیت‌الله کاشانی بردند.
وی می‌گوید: پسرم را در اورژانس روی تخت 
خواباندند و پزشکان او را معاینه و اعلام کردند 
که سکته کرده است. بعد به بخش مراقبت‌های 
ویژه منتقل شد و از او آزمایش گرفتند و در آخر 
هم به ما گفتند که پســرم  دچارمرگ مغزی 
شده است. با شــنیدن این خبر دنیا دور سرم 

می‌چرخید و باورم نمی‌شد که در عرض چند 
ساعت پسرم را از دست داده‌ام.

انتقال به بیمارستان سینا

هر چنــد آزمایش‌های اولیــه از این حکایت 
داشت که سطح هوشیاری شهاب بسیار پایین 
آمده و وی دچار مرگ مغزی شده است، اما باید 
این نظریه در بیمارستان تخصصی پیوند اعضا 

تأیید می‌شد.
پدر شهاب ادامه می‌دهد: در آنجا به ما گفتند 
که شــهاب را به بیمارســتان ســینا منتقل 
می‌کنند تا در آنجا کمیســیون پزشکی نظر 
پایانی را ارائه دهد. ما قبول کردیم و شهاب به 
بیمارستان سینا منتقل شد. بعد از کلی بررسی 
و مشورت، در نهایت تیم پزشکی اعلام کرد که 

پسرم دیگر به زندگی برنمی‌گردد.

اهدای عضو 

مرگ مغزی شدن شهاب تنها چیزی نبود که از 
سوی تیم پزشکی با خانواده او در میان گذاشته 
شد.  آنها اعلام کردند که برخی اعضای بدن 
شــهاب قابل پیوند به بیماران نیازمند است 
و می‌شــود با اهدای آنها جان چنــد بیمار را 

نجات داد.
پدر شهاب ادامه می‌دهد: وقتی پیشنهاد کردند 
که اعضای بدن شهاب را اهدا کنیم، با رضایت 
قلبی قبول کردیم؛ چراکه پســرم سال‌ها در 
صف پیوند عضو بود و ما با وضعیت بیمارانی 
که منتظر عمل پیوند عضو هســتند، کاملا 

آشنایی داشتیم.
او می‌گوید: پسرم دچار نارسایی کلیه شده بود 
و دیالیز می‌شد. پزشکان گفته بودند که تنها راه 
نجات او پیوند کلیه است. سرانجام این اتفاق 
افتاد و پســرم از طریق پیوند کلیه یک بیمار 
مرگ مغزی توانســت چند سالی را به‌راحتی 
زندگی کند و از رنج دیالیز خلاص شــود؛ تا 
اینکه از مدتی قبل کلیه‌اش دوباره دچار مشکل 
شد و قرار بود دوباره در صف پیوند اعضا قرار 

بگیرد که این اتفاق افتاد.

فتانه احدیگزارش
روزنامه‌نگار

۲۳ مصدوم در حادثه واژگونی مینی‌بوس
واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در کیلومتر‌۳ کمربندی نکا به ســاری ۲۳مصدوم برجا گذاشت. این حادثه 
ساعت 6:55 صبح دیروز اتفاق افتاد و به‌دنبال آن گروه‌های امدادی راهی محل حادثه شدند. در این حادثه 

۲۳سرنشین مینی‌بوس مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.

تصادف خودرو با هواپیما در فرودگاه مهرآباد
سازمان هواپیمایی کشوری از تصادف یکی از خودروهای خدمات فرودگاه با یک هواپیما در فرودگاه مهرآباد 
خبر داد. این حادثه صبح چهارشــنبه اتفاق افتاد و یکی از خودروهای فرودگاه با هواپیمای شرکت وارش که 

در حال سوارکردن مسافران بود، برخورد کرد و باعث تأخیر 3ساعته این پرواز شد.
رویداد

حادثه

خبر خوب

ترند روز

آموزش

 کاهش 29درصدی
 موبایل‌قاپی در کشور

رئیس قرارگاه مقابله با ســرقت فراجــا از کاهش 29درصدی 
موبایل‌قاپی در کشور خبر داد و گفت: پلیس مصمم‌تر از هر زمان 

دیگری برای مقابله با این پدیده است.
ســردار محمدعلی نوری‌نژاد گفت:‌ موضوع مقابله و پیشگیری 
از ســرقت یکی از اولویت‌های پلیس اســت که خوشــبختانه 
اقدامات و نتایج خوبی نیز حاصل شده است. او ادامه داد:‌ در ‌۹ماه 
سپری‌شده از سال موبایل‌قاپی در کشور ۲۹درصد کاهش یافته، 
اما زمانی که یک موبایل‌قاپی اتفاق می‌افتد و فیلم و تصویر آن در 
فضای مجازی منتشر می‌شود، همه احساس ناامنی ميك‌نند و 
این تصوررا دارند كه اینگونه سرقت‌ها در کشور افزایش داشته، 
درحالی‌که واقعیت چیز دیگری اســت. او ادامه داد: در همین 
راستا و با اجرای برنامه‌های کارشناسی‌شــده موفق شدیم در 
۹ماه امسال، سرقت‌ها را ۱۹درصد کاهش و در مقابل کشفیات 
سرقت را ۱۲درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش دهیم. 
امیدوارم همین روند کاهش سرقت و افزایش کشفیات در 3ماهه 
پایانی سال‌جاری و سال آینده نيز ادامه يابد؛ چراکه این کاهش و 
افزایش ارتباط مستقیم با احساس امنیت در جامعه دارد. رئیس 
قرارگاه مبارزه با ســرقت در ادامه گفت: ‌با دستور سردار رادان، 
فرمانده کل انتظامی و به‌دنبال افزایش مطالبات مردم برای مقابله 
با جرائم، امروز پلیس مصمم‌تر از هر زمان دیگری برای مقابله با 

پدیده‌هایی است که امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند.

تتلو در انتظار رأی دادگاه

رسیدگی قضایی به اتهامات امیرحسین مقصودلو )تتلو( در قالب 
چند پرونده همچنان ادامه دارد و او پس از دور تازه محاکمه در 

انتظار رأی دادگاه است.
به‌گزارش همشــهری، یکی از اتهامات ایــن خواننده جنجالی 
سب‌النبی اســت و او یک مرتبه در دادگاه به این اتهام محاکمه 
شد اما وقتی پرونده با اعتراض او و وکیل مدافعش به دیوان عالی 
کشور فرستاده شد، قضات دیوان ایراداتی را به رأی دادگاه وارد 

دانستند و به این ترتیب او بار دیگر در دادگاه محاکمه شد.
روز گذشته مجید نقشی، وکیل مدافع تتلو در واکنش به انتشار 
اخباری مبنی بر نقض حکم تتلو در دیوان عالی گفت: این خبر 
قدیمی است و خبر تازه‌ای نیست و این حکم چند‌ماه پیش نقض 
شــده اســت. او ادامه داد: دادگاه هم هفته پیش برگزار شده و 
دفاعیاتمان را نیز انجام داده‌ایم و منتظر صدور رأی هستیم. جلسه 
رسیدگی درباره اتهام ســب‌النبی بود که اختلافی بین دیوان و 
شعبه دادگاه وجود داشت. دادگاه مجددا برگزار شد و فعلا چیزی 
در این‌باره اثبات نشده و البته این موضوع هم مربوط به یک‌سری 
از پست‌های اینستاگرامی است که متعلق به ایشان نیست. به‌گفته 
وی، امیرحسین مقصودلو در حال حاضر در زندان تهران بزرگ 

نگهداری می‌شود و در انتظار صدور رأی دادگاه است.

مجازات شنود غیرمجاز
مفهوم شــنود در عرصه 
سایبري با مفهوم سنتی 
آن تفــاوت دارد و لزوما 
به‌معنای استراق‌ســمع 
نیست بلکه منظور از آن 
اطلاع یافتــن عمدی از 
محتوای در حــال انتقال 
در ســامانه‌های رایانه‌ای 
است. به همین دلیل این 

اقدام در قانون جرم‌انگاری شــده و مجازات در انتظار مجرمان 
این حوزه است. یوکابد مشفقی، وکیل دادگستری در این‌باره به 
همشهری می‌گوید:‌ در ماده۷۳۰ قانون مجازات اسلامی درباره 
شنود ســایبری آمده اســت ‌ هر کس به‌طور غیرمجاز محتوای 
در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیســتم‌های رایانه‌ای 
را شنود کند به حبس از 6ماه تا 6ســال و جزای نقدی از 10 تا 
40میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شــود. همچنین 
تبصره ماده۶۸۳ این قانون هم بیان کرده که ‌دسترسی به محتوای 
ارتباطات غیرعمومی ذخیره‌شده نظیر پست‌الکترونیکی یا پیامک 
نيز در حکم‌ شنود است؛ در نتیجه اگر فردی به‌طور غیرمجاز از 
طریق رایانه، مکالمه‌ای را ضبط و سپس مبادرت به شنود آن کند 
مشمول مجازات شــنود غیرمجاز است ولی اگر شخص دیگری 
نوار ضبط‌شده از طریق رایانه را که حاوی مکالمه دیگری است 
گوش دهد، عمل او جرم نیســت.این وکیل دادگســتری ادامه 
می‌دهد: بعضی ســایت‌ها امکان گفت‌وگو از طریق نوشــتن، 
مکالمه، صحبت کردن و مشاهده همزمان را برای کاربران خود 
فراهم کرده‌اند و یکی از اقسام شــنود غیرمجاز سایبری، شنود، 
ضبط و ذخیره ارتباطات خصوصی اینترنتی اشــخاص در بستر 
اینگونه سایت‌هاســت. در مکالمات تلفنی اینترنتی نیز امکان 

شنود غیرمجاز وجود دارد.

جنایت آتشین در قطار نیویورک

دســتگیری یک مرد آمریکایی که زنــی را در قطار متروی 
نیویورک به آتش کشید و سقوط مرگبار هواپیمای مسافربری 
آذربایجان در قزاقســتان از خبرهای مهم حوادث رسانه‌های 

دنیا در روز گذشته بود.
به گزارش همشــهری، به نقل از   ‌ای‌بی‌ســی، روز یکشنبه، 
مأموران پلیس نیویورک در جریان کشته شدن زن جوانی بر 
اثر آتش گرفتن در قطار متروی نیویورک قرار گرفتند. بررسی‌ 
دوربین‌های قطار نشــان می‌دهد مردی که روبه‌روی این زن 
نشسته بود، با فندکش لباس او را به آتش کشید و به سرعت 
آنجا را تــرک کرد. زن که خوابیده بــود متوجه آتش گرفتن 
لباسش نشده بود. شعله‌های مرگبار آتش باعث شد که زن در 
این حادثه جان خود را از دست بدهد. از همان زمان، تحقیقات 
برای شناسایی قاتل آغاز شد و روز بعد فردی به نام سباستین 
زاپاتا کالیل، 33ســاله، اهل گواتمالا در ارتباط با این جنایت 
دستگیر شــد. او مدعی بود اطلاعی از این حادثه ندارد اما در 
جریان بررسی‌های بیشــتر معلوم شد که این مرد روز حادثه 
به‌دلیل مصرف زیاد مشروبات الکلی در حال خود نبوده و حالا 
هم به‌خاطر نمی‌آورد که چه اتفاقی افتاده است. سباستین روز 
سه‌شنبه به اتهام قتل و همچنین آتش‌سوزی در دادگاه حاضر 

شد و اکنون در زندان به سر می‌برد.

40کشته در سقوط هواپیما

یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی آذربایجان صبح روز 
گذشته در نزدیکی فرودگاه آکتائوی قزاقستان نزدیک دریای 

خزر سقوط کرد و در این حادثه 40نفر جان باختند.
به گزارش بی‌بی‌ســی، مقامات قزاقســتان اعلام کردند که 
هواپیمای »امبرائر 190« با 69سرنشین از باکو در آذربایجان 
به‌سوی گروزنی در روســیه در حال پرواز بود که به‌دلیل مه 
شدید گروزنی مســیر آن به آکتائو در قزاقستان تغییر یافت 
اما در حدود 3کیلومتری آکتائو ســقوط کــرد. این هواپیما 
هنگام برخورد با زمین آتش گرفت. از64مسافر و 5خدمه این 
 هواپیما 29نفر از این سانحه جان سالم به در بردند که تعدادی 
در بیمارستان بستری شدند. وزارت حمل‌ونقل قزاقستان در 
بیانیه‌ای اعلام کرد در میان مسافران 37شهروند آذربایجانی،   
6 قزاقستانی، 3 قرقیزســتانی و 16نفر روس بودند. مقامات 
هوانوردی قزاقســتان اعلام کردند که این ســانحه احتمالا 

به‌دلیل نقص فنی رخ داده است.

 سارقان خودروهای پایتخت
 دستگیر شدند

اعضای باندی که پس از سرقت خودروها  در غرب تهران آنها 
را به روش سندنمره به فروش می‌رساندند دستگیر شدند.

به گزارش همشــهری، اعضای این باند متشکل از 2سارق 
حرفه‌ای و 4ســندنمره‌کار بودند و شگردشان این‌گونه بود 
که ابتدا یک خودرو تصادفی مثل پرشــیا را با قیمت پایین 
می‌خریدند و 2ســارق باند شــبانه خودرویی درست شبیه 
همان خــودرو را از خیابان‌های غرب پایتخت به ســرقت 
می‌بردند. پس از سرقت خودرو 4نفری که در کار سندنمره 
بودند شروع به تغییر ارکان خودرو سرقتی می‌‌کردند. یعنی 
شماره شاسی و بدنه و پلاک آن را به همان شماره‌ای که در 
سند خودرو تصادفی بود تغییر می‌دادند و خودرو جدید را با 

استفاده از سند خودرو تصادفی با قیمتی بالا می‌فروختند.
به‌ گفته ســردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی 
تهران به‌دنبال سرقت‌های سریالی‌ای که این باند انجام داده 
بود تحقیقات پلیس برای شناسایی و دستگیری سارقان آغاز 
شد و در نهایت کارآگاهان موفق شدند با دستگیری 2سارق 
حرفه‌ای 4همدســت دیگر آنها را نیز شناسایی و دستگیر 
کنند. متهمان در بازجویی‌ها به سرقت ده‌ها خودرو و فروش 
آنها با این شــگرد اعتراف کردند و از آنها بیش از 50خودرو 

سرقتی کشف شد. تحقیقات از متهمان ادامه دارد.

بسته خبری خارجی

پرونده داخلی

پسر جوان دینش را با اهدای عضو جبران کرد

اهدای عضو جوانی با کلیه پیوندی اهدای عضو جوانی با کلیه پیوندی 

در خانواده محمودزاده، فقط شــهاب نبود که توانسته بود با پیوند 
کلیه، چند سالی را به‌راحتی زندگی کند. مادر او نیز سال‌ها قبل‌تر 
 چنین عملی را تجربه کــرده بود و با دریافت کلیه پیونــدی، از عذاب دیالیز خلاص

 شده بود.
پدر شهاب ادامه می‌دهد: 11سال پیش بود که همســرم که دچار نارسایی کلیه 
شــده بود، با دریافت کلیه پیوندی به زندگی عادی برگشت؛ به همین دلیل کاملا 
با وضعیت افرادی که نیاز به پیوند عضو داشتند، آشنا بودم. هر چند مرگ پسرم 
برایم به‌شدت سخت بود، اما از اینکه با پیوند اعضا زندگی دوباره به دیگران داده 
است، خوشــحالم؛ چون همین پیوند عضو بود که باعث خوشحالی خانواده‌ ما در 

سال‌های قبل شده بود.
او می‌گوید: نمی‌دانم که به واســطه اهدای اعضای بدن شــهاب چند نفر جان تازه 
گرفتند؛ چون بعد از عمل بلافاصله پیکر شهاب را تحویل گرفتیم و به خاک سپردیم، 
اما امیدوارم اعضای بدن پسرم بتوانند ســال‌ها باعث راحتی بیماران نیازمند عضو 

پیوندی باشند.

تجربه آشنا مکث


